
تعهد ایمان به نبوت
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ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ  إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
بيَۡنَهُمۡ أ

نور 51

مرتضی حیدری{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



﴾ از خدا اطاعت کنید ]که در قالب  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ و ]به 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
اطاعت از نمایندگان او متجلی است.[ ﴿وَأ

همیـن خاطـر[ از رسـول و صاحبـان امـرِ ]حکومت از سـوی خدا و رسـول[ از میان 
ءٖ﴾ ]پـس بـا این حسـاب کـه اطاعت  خودتـان اطاعـت کنیـد. ﴿فَـإنِ تنََٰزعَۡتُـمۡ فِِي شََيۡ
رسـول و اولی‌الامر در یک رتبه، و در طول اطاعت از خداسـت،[ اگر در مورد چیزی 
ِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ پـس داوری در آن را به خـدا ]و در  بـه اختالف خوردیـد، ﴿فَـرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبـۀ بعـد[ به رسـول ارجاع دهید. ]البته وقتی رسـول نباشـد، همـان اولی‌الامر 
درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر رسول و جانشینان 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان  اوست.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
داریـد، ]اگـر قـرار اسـت به غیـر این‌ها ارجاع دهیـد و در اختلافات حـرف خودتان یا 
غیر رسـول و جانشـینانش را به کرسی بنشـانید که دیگر مؤمن نیستید.[ ﴿ذَلٰكَِ 
ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است 

ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
خَيۡۡرٞ وَأ

و سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در اختلاف، 
فقط نظر خودتان را درست بدانید.[

 سورۀ نساء 
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﴾ از خدا اطاعت کنید ]که در قالب  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ و ]به 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
اطاعت از نمایندگان او متجلی است.[ ﴿وَأ

همیـن خاطـر[ از رسـول و صاحبـان امـرِ ]حکومت از سـوی خدا و رسـول[ از میان 
ءٖ﴾ ]پـس بـا این حسـاب کـه اطاعت  خودتـان اطاعـت کنیـد. ﴿فَـإنِ تنََٰزعَۡتُـمۡ فِِي شََيۡ
رسـول و اولی‌الامر در یک رتبه، و در طول اطاعت از خداسـت،[ اگر در مورد چیزی 
ِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ پـس داوری در آن را به خـدا ]و در  بـه اختالف خوردیـد، ﴿فَـرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبـۀ بعـد[ به رسـول ارجاع دهید. ]البته وقتی رسـول نباشـد، همـان اولی‌الامر 
درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر رسول و جانشینان 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان  اوست.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
داریـد، ]اگـر قـرار اسـت به غیـر این‌ها ارجاع دهیـد و در اختلافات حـرف خودتان یا 
غیر رسـول و جانشـینانش را به کرسی بنشـانید که دیگر مؤمن نیستید.[ ﴿ذَلٰكَِ 
ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است 

ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
خَيۡۡرٞ وَأ

و سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در اختلاف، 
فقط نظر خودتان را درست بدانید.[
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ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ  ﴿إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾1

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
بيَۡنَهُمۡ أ

»ایمـان« در ادبیـات قـرآن، برآمـده از آگاهـی و روشـن‌بینی اسـت و زاینـده 

عمـل. بنابرایـن وقتی درباره ایمان به رسـول؟ص؟ صحبـت می‌کنیم، یعنی مؤمن 

بـه پیامبـر، بایـد نبـی و آرمـان و منـش حرکتـی او را بشناسـد. مؤمـن اگـر اهداف 

نبی را نشناسد، نمی‌تواند به‌درستی، مسیری را که او طی می‌کرده، دنبال کند. 

پیامبـر کـه بـرای اصلاح یک برهه خاص از زندگی بشـر مبعوث نمی‌شـود. پیامبر 

کـه می‌آیـد، هدفـش اصالح کل حیات بشـر اسـت. قرآن کسـانی را کـه به صورت 

مقطعی ایمان بیاورند و سپس دست از پیگیری مسیر بردارند، این‌گونه موررد 

مذمت قرار می‌دهد:

 ٰٓ وۡ قُتـِلَ ٱنقَلَبۡتُمۡ عََلَىَ
َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
ـدٌ إلَِّاَّ رسَُـولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِـن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُـلُۚ أ ﴿وَمَـا مُُحَمَّ

ٰكِرِينَ﴾؛2 ُ ٱلشَّ اۗ وَسَيَجۡزِي ٱللَّهَّ َ شَيۡ‍ٔٗ ٰ عَقِبَيۡهِ فَلنَ يضَُُرَّ ٱللَّهَّ عۡقَبٰكُِمۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ عََلَىَ
َ
أ

این نگاهِ به حرکت انبیا مستلزم این است که هر انسان مؤمنی هدف و آرمان 

نبی را بشناسد که نبی برای چه کاری آمده؟ کار ویژه‌ای که او در صدد انجام آن 

بوده، چه بوده، تا آن را _ حتی بعد از او _ پی بگیرد؟ در سایه چنین درک روشنی 

از نبـی ا‌سـت کـه انسـان موحّـدِ مؤمن می‌توانـد امر خداوند به اطاعـت از نبی را 

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾3 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ که فرمود: ﴿يَٰٓ

محقق نماید.

طَعۡنَاۚ﴾.
َ
آیه‌ای که در ابتدا آمد، بیان می‌کند که مؤمنین می‌گویند: ﴿سَمِعۡنَا وَأ

»سَمِعنا« نه اینکه به گوشمان خورد. »سَمع« یعنی شنوایی. حالت شنوایی، 
ذُن« 

ُ
غیر از گوش است. گوش به معنای این عضو جارحه خاص با لفظ »أ

در عربی تعبیر می‌شود. شما در فارسی هم می‌بینید، فلان‌کس را می‌گویند 

، آیه51. نور آل‌عمران، آیه1.144.	 نساء، آیه2.59.	 	.3
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مخاطبتـان  بـه  می‌شـنود.  را  حـرف  فلان‌کـس  اسـت؛  »حرف‌گوش‌کـن« 
می‌گویید: »شنیدی چه گفتم؟« خب معلوم است، بین شما نیم‌متر بیشتر 
فاصلـه نبـود، صدایـت تـا ده متـری هـم می‌رفـت، معلـوم اسـت کـه شـنیده. 
گفتـم؟ بـه مغـزت فـرو رفـت؟ بـه خـورد  می‌خواهـی بگویـی: فهمیـدی چـه 
ذهنـت رفـت یـا نرفـت؟ اینها می‌گویند »سَـمِعنا« ما با تمـام وجود فهمیدیم 
آن‌چـه را کـه خـدا بـرای مـا معیـن کـرده و فرسـتاده بـود، و »أطَعنـا« اطاعـت 
کردیم. یعنی چه؟ یعنی اطاعت ما کورکورانه نبود، اطاعت ما از روی روشنی 

گاهی و سمع بود.1 و آ

اطاعت از نبی فقط این نیسـت که بگوییم نماز می‌خوانیم و روزه می‌گیریم؛ 

پـس مـا مطیـع پیغمبریم. اطاعـت از پیغمبر، با درکی کـه از راه و آرمان او داریم، 

پیونـدی ناگسسـتنی دارد. اگـر نبـی را انسـانی شـناختیم که در صـدد برپایی یک 

محیط عادلانه و جامعه الهی ا‌ست، اطاعت ما نیز باید در این مسیر باشد.

ما در تاریخ صدر اسلام کسانی را مشاهده می‌کنیم که اهل نماز و روزه بودند؛ 

لکن در اطاعت از اوامر ولیّ‌امر خود، کاستی داشتند. صدای نجوای عاشقانه‌شان 

در دل شب، دل کمیل را تکان داد، ولی در نهروان شمشیر به روی امیرمؤمنان؟ع؟ 

 المؤمنین« خواندند و به وقت 
ّ

کشیدند! به وقت صلح، امام مجتبی؟ع؟ را »مذل

قیـام، شمشیرشـان بـه یاری اباعبدالله بیـرون نیامد. تاریخ، همواره »ابوموسـی 

اشعری«‌ها را مذمت و از »مالک اشتر«ها به نیکی یاد کرده است.

قرآن در آیه 146 سوره آل‌عمران یاران پیامبران را این‌گونه توصیف می‌فرماید:

ِ وَمَا  صَابَهُمۡ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
بِِيّٖ قَتَٰلَ مَعَهُۥ رِبّيُِّـونَ كَثيِرٞ فَمَا وَهَنُواْ لمَِآ أ

يّـِن مِّـن نَّ
َ
﴿وَكَأ

بِِٰرِينَ﴾. ُ يُُحبُِّ ٱلصَّ ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََانوُاْۗ وَٱللَّهَّ
 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه سوم، دسترسی در طر 	.1

https://manviat.ir/iman3
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این چه راهی ا‌ست که انسان‌های بسیاری در کنار پیغمبر برای آن جنگیده‌اند؟ 

مسـیری کـه پیغمبـر طـی می‌کنـد، مسـیری ا‌سـت کـه ظالمـان و سـتمگران با آن 

مخالفت می‌کنند و مسـیر همواری نیسـت. مؤمنِ به نبی باید خود را برای این 

مسیر آماده کند.

مسـیر سـعادت بشـر کـه از طریـق حاکمیـت بخشـیدن بـه دیـن الهـی تحقـق 

می‌یابـد، مسـیری طولانـی ا‌سـت کـه جنگیـدن می‌خواهد و اسـتقامت و خسـته 

﴾؛ مؤمنین از  ِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََانوُاْۗ صَابَهُمۡ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
نشـدن. ﴿فَمَا وَهَنُواْ لمَِآ أ

سـختی‌های مسـیر خسـته نمی‌شوند. چه‌بسیار انسـان‌هایی که در کنار پیغمبر 

جنگیدنـد، ولـی بعدهـا خسـته شـدند و رهـا کردنـد. مـردم کوفـه که شـیعیان و 

مخلصان به امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند، بعد از مدت‌ها مجاهدت، خسـته شـدند 

و بهانه گرما و سرما آوردند و سرزنش تاریخ را به جان خریدند.

اطاعت از پیغمبر کار سـاده‌ای نیسـت. به عظمت خود پیغمبر، و به عظمت 

راهـی کـه او می‌رفـت، وظیفـه شـهادت‌دهنده بـه رسـالت پیغمبـر نیـز سـنگین و 

ِۚ فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ  ٰ لََا تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلّدِينُ كُُلُّهُۥ لِِلَّهَّ طاقت‌فرساسـت. ﴿وَقَتٰلُِوهُمۡ حَتَّىَّ

َ بمَِا يَعۡمَلُونَ بصَِيرٞ﴾؛1 هدف، برچیدن تمام فتنه از عرصه هسـتی ا‌سـت تا  فَإنَِّ ٱللَّهَّ
دین همه عالم را پر کند.

تعهد رسـالت، سـاختن یک دنیایی به شـکلی ا‌سـت که اسلام گفته است. 
این تعهد رسـالت اسـت... وظیفه شـما و تعهد شـما بر اسـاس شـهادتی که 
به رسالت پیغمبر می‌دهید، این است که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام 

فرموده دربیاورید؛ این مسئولیت و تعهد نبوت است.2

قرآن، مؤمن حقیقی را کسی می‌داند که از روی درک و آگاهی ایمان بیاورد و 

انفال، آیه39. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌ودوم، دسترسی در طر 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45611
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در راه ساخت جامعه پیغمبرپسند، از خانه و کاشانه خود دست بکشد و هجرت 

نماید و با دشمنان آرمان و راه پیغمبر بجنگد. اگر نیاز به خرج کردن مال دارد، 

از مـال دریـغ نکنـد. اگر آبرو می‌خواهـد، آبرویش را با خدا معامله کند و اگر جان 

ِينَ ءاَمَنُـواْ وَهَاجَرُواْ  می‌خواهـد، جـان خویـش را در طَبَـق اخالص قـرار دهـد: ﴿ٱلَّذَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَائٓزُِونَ﴾.1

ُ
ِۚ وَأ عۡظَمُ دَرجََةً عِندَ ٱللَّهَّ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
ِ بأِ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

دشـمنان پیغمبـر پول‌هـای هنگفـت خـرج می‌کننـد تـا راه پیامبـر را ببندنـد: 

ِۚ﴾.2 در تقابل با آنها، این  واْ عَن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ مۡوَلٰهَُمۡ لِِيَصُدُّ
َ
ِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

وظیفـه مؤمنیـن اسـت کـه بـا مجاهـدت مالـی، راه پیامبـر؟ص؟ را تقویـت نماینـد. 

جهـاد اختصـاص بـه جنـگ با شمشـیر نـدارد. تمام صحنـه زندگی، میـدان جنگ 

بـا شـیاطین و دشـمنان خداسـت. در هـر میدانی کـه درگیری جبهه حـق و باطل 

هست، مؤمن باید آنجا حضور داشته باشد.

امـروزه کـه جبهـه حـق از طـرف جبهـه شـیطانی غـرب مـورد حمالت ترکیبـی 

قرارگرفتـه و تمـدن روبه‌افـول آمریکایـی از امنیت و اقتصاد و سیاسـت، تا علم و 

فرهنگ، زن و خانواده و فکر و قلب مردم را مورد حمله قرار داده است، مؤمنین 

بایـد تمـام عرصه‌هـای جهـاد را پرکننـد. آنکـه خدا از مـال دنیا به او بخشـیده، در 

جهت تقویت اقتصاد کشـور اسالمی، وظیفه دارد. آن‌کس که فکر، زبان یا قلم 

خوبی دارد، باید از آن برای تنویر افکارعمومی مردم استفاده کند.

در دنیای کنونی که استکبار در میدان کارزار، از مواجهه مستقیم با جمهوری 

اسلامی ناتوان شده است و کشور به برکت اسلام، قدرت بازدارندگی دارد، تمام 

امید استکبار به فتح میدان روایت‌هاست؛ میدانی که در آن، جوان و قلب‌های 

امیـدوار و پرانـرژی را چنـان تحـت تأثیر قرار می‌دهد که جنگ فاتحانه را شکسـت 

ا رءَاَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  می‌بیند و اشـکالات و ضعف‌ها را چند برابرِ آنچه که هسـت. ﴿وَلمََّ

توبه، آیه20. انفال، آیه46. 1.	 	.2
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ٓ إيِمَنٰٗا  ۚۥ وَمَـا زَادَهُمۡ إلَِّاَّ ُ وَرسَُـولُُهُ ُ وَرسَُـولُُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهَّ حۡـزَابَ قَالـُواْ هَذَٰا مَا وَعَدَناَ ٱللَّهَّ
َ
ٱلۡۡأ

وَتسَۡـليِمٗا﴾؛1 مؤمنـان وقتـی صف‌های متراکم دشـمنان را در جنـگ دیدند، دچار 
اشـتباه محاسـباتی نشـدند که بگویند: پیغمبر آمده بود ما را نجات دهد؛ حالا 

آن جامعه آرمانی این بود؟!

مؤمـن بـه راه پیامبـر می‌دانـد کـه رسـیدن بـه منزل مقصـود، از پیـچ و خم‌ها 

می‌گـذرد. بنابرایـن آمـاده همـه سختی‌هاسـت و در هـر میدانـی بـه اقتضـای آن 

میدان، وارد می‌شود.

امروزه این مسئله اهمیت بیشتری دارد که توجه داشته باشیم تعهد به راه 

و آرمان انبیا؟عهم؟ اقتضا دارد که مؤمنین صحنه کارزار را درست ببینند و قلم‌های 

مزدور را بشکنند و فضا را آکنده از امید و شوق کنند.

احزاب، آیه22.  	.1


